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  چكيده
 مفاهيم فلسـفي و منطقـي)  تار، بررسي نسبت مفاهيم اعتباري حقيقي (موضوع اين جس

آيـا  و واقع خارجي و ذهني آنها در وحـدت و كثـرت اسـت. مسـأله ايـن اسـت كـه        
انتزاع) مفاهيم فلسفي و منطقي، مسـتلزم   منشأوحدت يا كثرت واقع خارجي و ذهني (

 نطقـي از وحدت يا كثرت مفهوم اسـت؟ آيـا وحـدت يـا كثـرت مفهـوم فلسـفي و م       
ذكور، هـاي م ـ  پاسـخ بـه پرسـش    انتزاع آنها حكايـت دارد؟ در وحدت و كثرت منشأ 

شـوند. روش انجـام ايـن تحقيـق، تحليلـي از       بندي مـي  هايي صورت ها وگزاره فرضيه
 پـژوهش  يـن اهـاي   تـرين نتـايج و يافتـه    مهماي است و  گزاره و  ميطريق تحليل مفهو

انتـزاع خـود   منشـأ  وصيت معنايي مناسب با . در محمول منطقي كه خص1اند از: عبارت
كنـد؛   ندارد، تعدد سنخ مفهوم منطقي، از كثرت سنخ معنايي منشـأ انتـزاع كشـف نمـي    

. در 2كه كثرت سنخ منشأ انتزاع، مستلزم كثرت سنخ مفهوم منطقـي نيسـت.    طور همان
أ ميان مفهـوم و منش ـ  ،محمول منطقي كه خصوصيت معنايي مناسب با منشأ انتزاع دارد

انتزاع آن در وحدت و كثرت، تلازم (استلزام از دو طـرف مفهـوم و منشـأ انتـزاع آن)     
انتـزاع   منشأ. در مفاهيم فلسفي با لحاظ خصوصيت مسانخ و مناسب مفهوم در 3است.

كنـد   محمول فلسفي، وحدت مفهوم از وحدت خصوصيت در منشأ انتزاع حكايت مي
. در مفاهيم اعتباري حقيقـي  4هوم است. و كثرت سنخي منشأ انتزاع، مستلزم كثرت مف

كه خصوصـيت مناسـب مفهـوم در منشـأ انتـزاع آن لحـاظ       - برحسب ديدگاه مشهور،
  كثرت تلازم نيست. ، در وحدت و، ميان مفهوم و منشأ انتزاع- شود نمي

  

انتـزاع (واقـع   منشـأ  اعتباريات، معقول منطقي، معقول فلسـفي،  ::::    واژگان كليدي
  رت.ذهني)، وحدت، كث عيني و
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  طرح مسأله
مسأله مقاله اين است: رابطه ميان مفاهيم اعتباري حقيقي (مفهوم معقول ثاني منطقي ومعقـول  
ثاني فلسفي) و منشأ انتزاع (واقع عينـي و ذهنـي) آنهـا، ازحيـث وحـدت وكثـرت، چگونـه        

وحدت محمول من صميمه (مفاهيم منطقي وفلسـفي)، از وحـدت واقـع عينـي و      آيااست؟ 
كثـرت محمـول مـن صـميمه از كثـرت      آيـا  آنها، حكايت دارد يا ندارد؟  انتزاع)منشأ (ذهني 

كثرت منشـأ انتـزاع (كثـرت عرضـي و      موضوع يا منشأ انتزاع آنها، حكايت دارد يا ندارد؟ آيا
طولي وجود در مفهوم فلسفي و كثرت سـنخي مفهـوم در مفهـوم منطقـي)، مسـتلزم كثـرت       

وم انتزاعي فلسفي و منطقي، مستلزم وحدت مفهـوم  مفه انتزاعآيا وحدت منشأ مفهوم است؟ 
اقسـام مفـاهيم منطقـي و     ور، نسـبت هريـك از  هاي مذك يا نيست؟ در پاسخ به پرسش است

  شود. كثرت تبيين مي آنها از حيث وحدت و واقع عيني و ذهني فلسفي و

  اقسام مفاهيم و ادراكات
 هسـتند.  2اكـات، مفـاهيم اعتبـاري   ادراكات ماهوي، مفاهيم حقيقي هستند. از اقسام ديگر ادر

. اعتباريـات بـه معنـاي اعـم (معقـولات ثانيـه       1شوند:  مفاهيم اعتباري به دو قسم تقسيم مي
 3. اعتباريات به معناي اخص يا محضـه (اعتباريـات عملـي و شـعري).    2منطقي و فلسفي) و

ه معنـاي اعـم، بـه    مفهوم اعتباري ب 4اعتباريات مقابل ماهيات، اعتباريات به معناي اعم هستند.
كه مصداق آن، خارجي محـض اسـت؛ يعنـي حيثيـت       مي. مفهو1شود:  چند قسم تقسيم مي

شود و بـه ذهـن كـه     مصداقش، حيثيت در خارج بودن است و برآن آثار خارجي مترتب مي
شـود؛ زيـرا مسـتلزم انقـلاب ذات اسـت؛ ماننـد:        حيثيت آن عدم ترتب آثاراست، داخل نمي

كـه مصـداق آن، بطـلان      مي. مفهو2وجود؛ مثل: وحدت و وجوب، وجود و صفات حقيقي 
كه حيثيت مصـداق آن، حيثيـت در ذهـن بـودن       مي. مفهو3محض است؛ مانند: مفهوم عدم، 

آيد؛ مانند: مفهوم كلـي، جـنس    است؛ كه اگر در خارج موجود شود، انقلاب در ذات لازم مي
    5فصل. و

  في)  مفاهيم اعتباري (معقول ثاني منطقي و فلس

  مفهوم معقول ثاني منطقي
معقول ثاني منطقي از اوصاف و عوارض ذهني مفهـوم اسـت و بـه تعبيرديگـر، موضـوع يـا       

هاي منطقي، مفهوم؛ اعم از معقـول اول، معقـول ثـاني منطقـي و فلسـفي       منشأ انتزاع محمول
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ان است. وجود عيني مفاهيم منطقي حالت ذهني موجود ذهني است؛ مانند: نوعيت براي انس ـ
    6جزئيت براي اشخاص. و

  مفهوم معقول ثاني فلسفي
مفهوم معقول ثاني فلسفي از مفاهيم اعتباري است كـه پـس از تحقـق معقـول اول بـا فعاليـت       

شود. موضوع و منشأ انتزاع معقول ثاني فلسفي، معقـول اول اسـت.    عقلاني در ذهن حاصل مي
  كند.   بيش از يك مقوله صدق مي مفهوم حقيقي (معقول اول)، بر مفهوم اعتباري بر خلاف

  اقسام واقع ذهني مفهوم منطقي 
  است:   ميواقع ذهني يا منشأ انتزاع مفاهيم منطقي، داراي اقسا

) مفاهيم منطقي كه منشأ انتزاع آنها مفهـوم مـاهوي اسـت؛ ماننـد: انسـان وحيـوان كـه        1
  .ور، منشأ انتزاع مفهوم نوع وجنس هستندمذك مفاهيم ماهوي

منطقي كه موضوع آنها، مفهـوم منطقـي اسـت؛ ماننـد: مفهـوم كلـي منطقـي و         ) مفاهيم2
مفــاهيم حــد، رســم، موضــوع، محمــول و قضــيه. در ايــن قســم، مفهــوم منطقــي از 
خصوصيت ذهني مفهوم منطقي حكايت دارد؛ اين قسم مفهـوم در حكايـت، دوگونـه    

كنـد؛   كايت مـي است؛ يا از همان مفهوم با لحاظ نفسي بدون نسبت با ساير مفاهيم ح
مانند: مفهوم كلي منطقي يا با ملاحظه نسبتي كه مفهوم منطقي با ساير مفـاهيم منطقـي   

  دارد؛ مانند ساير مفاهيم مذكور قسم دوم.  
) مفاهيم منطقي كه موضوع آنها مفهـوم فلسـفي اسـت؛ مفهـوم فلسـفي ماننـد: مفهـوم        3

شـوند.   محمول واقع مـي  ضوع ياعرض، وجود يا امكان كه منشأ انتزاع مفهوم كلي، مو
در  7عنه معقول ثاني منطقي، مفهـوم موجـود در ذهـن و مصـداق علـم اسـت.       محكي

موردي كه مصداق مفهوم منطقي، معقول اول يا معقول ثاني فلسـفي اسـت، مصـداق؛    
مانند: مفهوم حيوان ومفهـوم امكـان، مفهـوم واحـد حقيقـي اسـت و در مـوردي كـه         

منطقي است، در برخـي فـروض، مصـداق مفهـوم     مصداق مفهوم منطقي، معقول ثاني 
واحـد    ميمنطقي؛ مانند: حد و رسم، (حد و رسم، مصداق مفهوم معرف هستند) مفهو

مركـب و وحـدت آن     مياست و در برخي فروض، مصـداق مفهـوم منطقـي، مفهـو    
اعتباري است؛ مانند: موضـوع و محمـول كـه بـا هـم، مصـداق مفهـوم قضـيه واقـع          

  شوند.   با هم، مصداق براي مفهوم قياس، واقع ميشوند؛يا دو قضيه  مي
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  اقسام محمول منطقي
  محمول منطقي نسبت به واقع ذهني يا منشأ انتزاع آن دو قسم است:  

محمولي است كه خصوصيت معنايي مسانخ و مناسب با منشأ انتزاع نـدارد و   - قسم اول
طوركـه   نيسـت؛ همـان  تعدد سنخ مفهوم منطقي، از كثرت سنخ معنايي منشـأ انتـزاع كاشـف    

كثرت سنخ منشأ انتزاع، مستلزم كثرت سنخ مفهوم منطقي نيسـت. ايـن قسـم مفهـوم؛ ماننـد:      
ور از معقول اول؛ مانند: انسـان و  ل و كلي است. هر يك از مفاهيم مذكمفهوم موضوع، محمو

حيوان و معقول ثاني منطقي؛ مانند: جنس و فصـل و معقـول ثـاني فلسـفي؛ ماننـد: امكـان و       
ور، خصوصـيت معنـايي مناسـب ميـان مفهـوم      شود. در انتزاع مفاهيم مذك زاع ميوث، انتحد

منطقي و منشأ انتزاع وجود ندارد؛ لهـذا از هريـك از مفـاهيم معقـول اول و ثـاني منطقـي و       
  شود.   فلسفي، مفهوم كلي، موضوع و محمول، انتزاع مي

تـزاع دارد. در ايـن   محمولي است كه خصوصيت معنايي مناسـب بـا منشـأ ان    - قسم دوم
گري از افراد خارجي اسـت   قسم، مفهوم منطقي، خصوصيت ذهني مفهوم ماهوي در حكايت

و تعدد سنخ مفهوم، حكايت از تعدد منشأ انتزاع و تعدد منشأ انتـزاع، اقتضـاي تعـدد مفهـوم     
طوري كه به مثابه مفهوم ذاتي، وحدت و كثرت سنخ مفهوم منطقي كاشـف از   منطقي دارد؛ به

دت و كثرت سنخ منشأ انتزاع و وحدت و كثرت سنخ منشـأ انتـزاع، مسـتلزم وحـدت و     وح
كثرت سنخ مفهوم منطقي است. اين قسم مفهوم؛ مانند: مفهوم جنس، فصـل، عـرض عـام و    

ور، يك سنخ معقول اول است و هر يـك  مذك هر يك از مفاهيم نشأ انتزاعخاص است؛ كه م
اشتراك نـدارد. سـنخ واحـد مفهـوم منطقـي؛ ماننـد:       از آنها با ديگري جز در مفهوم عرضي، 

كنـد. مفهـوم جـنس و     واحد معقول اولي كه جنس است، حكايت مـي  مفهوم جنس از سنخ
هـاي   نوع و فصل، سنخ كثير مفهوم منطقي هستند. در هر يك از مناشي انتزاع اين قسم مفهوم

شـود، هرمفهـوم    منطقي خصوصيتي است كه فقط يك سنخ مفهوم منطقي برآنها منطبـق مـي  
تـوان   شـود؛ لهـذا مـي    منطقي؛ مانند: جنس يا فصل فقط برسنخ خاص معقول اول منطبق مي

گفت اين قسم مفاهيم نسبت به يكديگر تباين دارند؛ زيرا چند سنخ منشأ انتـزاع آنهـا؛ يعنـي    
  معقول اول، نسبت به يكديگر، اختلاف ذاتي دارند.  

   تفاوت قسم دوم محمول منطقي و معقول اول
تفاوت اين قسم مفاهيم منطقي و مفاهيم ذاتي معقول اول در ايـن اسـت كـه مفـاهيم ذاتـي،      
ماهيت هستند؛ ظرف عروض و اتصاف آنها خـارج اسـت و معنـاي ذاتـي عينـاً در ذهـن و       
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كننـد   يابد؛ برخلاف مفاهيم منطقي كه از خصوصيت منشأ انتزاع حكايت مـي  خارج تحقق مي
يابند. ظرف عـروض و اتصـاف مفـاهيم     ي و عيني تحقق نميو مثل ماهيت به دو وجود ذهن

كننـد. بـه عنـوان مثـال      منطقي، ذهن است و از خصوصيت ذاتي معقول ذهني، حكايـت مـي  
مفهوم جنس در معنا همان ماده، يا فصل در معنا همـان صـورت اسـت. ايـن قسـم مفـاهيم       

هـوم جـنس، خصوصـيت    منطقي، شيئيتي علاوه بر شيئيت معناي ذاتي معقول اول ندارند؛ مف
معناي ذاتي در ذهن است. مفهوم منطقـي، خصوصـيت و وصـف مفهـوم ذاتـي در        ميمفهو

ذهن است. مفهوم ذاتي با مطابق خارجي خود در معنا متحد است؛ اين قسم مفـاهيم منطقـي   
دهند، بـه واسـطه بـا خـارج      از آن سبب كه خصوصيت مفهوم ماهوي را در ذهن توضيح مي

ان گونه كه منشأ انتزاع آنها؛ يعني معقول اول ذاتي با مطابق خـارجي خـود   ارتباط دارند و هم
در وحدت و كثرت تلازم دارد، در اين قسم مفاهيم نيز با تسـري حكـم موصـوف (معقـول     

ماننـد:    ميخـلاف مفهـو   اول) به آنها، با منشأ انتزاع خود در وحدت و كثرت، تلازم دارند؛ به
كننـد؛ بـدون اينكـه     وصيت مفهـوم ذهنـي را بيـان مـي    كلي، موضوع يا محمول كه فقط خص

  حكايتي از خارج داشته باشند.  

  چگونگي تحقق مفاهيم منطقي در ذهن
عـارض و   8گـردد.  معقول ثاني منطقي از آن حيث كه در عقل است، عارض بر معروض مـي 

معروض هر دو ذهني هستند؛ ولي حيثيت و اعتبار آن دو، متفاوت اسـت. عـارض بـه منـاط     
شود و معـروض بـه منـاط محكـي عنـه و       ي و كاشف بودن از مصداق، مفهوم اعتبار ميحاك

هاي ثاني منطقي، احوال عـارض   شود. معقول منطبق عليه بودن براي مفهوم، مصداق اعتبار مي
تجريـد حقيقـت آنهـا، در ذهـن      تصرف و هايي هستند كه پس ازحصول ذهني و بر صورت
د: مفهوم جزئي، جنس، نوع، ذاتي و عرضي، هريـك در  مفاهيم منطقي مانن 9شوند. حاصل مي

طور مثـال، عقـل يـك بـار صـورت ذهنـي شـخص         ذهن، متمايز از ديگري تحقق دارند. به
دهد و بار ديگـر، صـورت    خارجي را كه با ديگر اشخاص شركت ندارد، مورد لحاظ قرار مي

كنـد و   لحاظ مـي ذهني شخصي مانند زيد كه با بقيه اشخاص مشاركت دارد، به صورت كلي 
سـت، مـورد ملاحظـه    ها كه شامل انسان و بقيه حيـوان  در مرحله بعد، صورت كلي حيوان را

پس از آن عقل با تـأليف مفـاهيم جـنس و فصـل و عـرض عـام و عـرض         10».دهد قرار مي
دهـد. همچنـين معقـول ثـاني منطقـي در       خاص، حدود تصوري اشياء را در ذهن ترتيب مي

اند منشأ انتزاع مفهوم ديگري؛ مانند مفهوم معقول و مفاهيم مشـابه آن  تو اعتبار ديگر ذهني مي
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هـاي تـأليفي مفـاهيم،     هيئـت و صـورت   باشد يا مفهوم قضيه كه مطابق و مصداق ذهني آن،
ثـاني منطقـي فـراهم     دي موضوع و محمول قضـيه، از معقـول  همراه با اسناد است و در موار

هـاي ثـاني منطقـي را نسـبت بـه ذهـن        از معقـول  توان هريك آيد و با اعتبارات ذهني مي مي
كند يا اذهان اشخاص ديگر، مـورد سـنجش قـرار دارد و     شخصي كه آن مفاهيم را تصور مي

توانـد حـاكي از    مـي   مير، لحاظ نمود؛ بـا اعتبـارذهني، مفهـو   را حاكي از مفهوم ديگ  ميمفهو
؛ زيـرا هـر شـيء؛ اعـم از     عنه مفهـوم اول قرارگيـرد   مفهوم ديگر باشد و مفهوم ديگر، محكي
قرار گيرد، آن شـيء نسـبت بـه      ميعنه و مطابق مفهو حقيقت عيني يا مفهوم ذهني كه محكي

شود و منشأ انتزاع آن مفهوم اسـت؛ ماننـد مفهـوم انسـان كـه       آن مفهوم، خارج محسوب مي
 منشأ انتزاع مفهوم نوع است يا مفهوم انسان كه موضوع وصف كليت است و انسان به حمـل 

شود؛ زيرا كليت، مصداق معقوليت است. مفهـوم معقـول ثـاني     شايع، به معقوليت متصف مي
منطقي نسبت به موضوع و منشأ انتزاع، عرضي است. مفهوم عرضي از حـد موضـوع خـود،    

شـوند و در   خارج است. چند سنخ ماهيت مباين، هريك منشأ انتزاع مفهـوم نـوع واقـع مـي    
ت موضوع مفهوم منطقي، مستلزم كثرت مفهوم نيست؛ چـون  شود؛ كه كثر جاي خود بيان مي

كه عرضي مصداق است، مفهوم و مصداق در وحدت و كثـرت، تـلازم ندارنـد.      ميدر مفهو
در عين حال موضوع مفهوم منطقي به رغم اينكه داراي اقسـام گونـاگون و در سـنخ مفهـوم     

هاي ثاني منطقي به وجـود   قولشود. مع متفاوت است؛ منشأ انتزاع معقول ثاني منطقي واقع مي
هـاي ثـاني    از خارج است؛ در نتيجـه معقـول    ميمصاديق خود در ذهن موجودند و ذهن قس

منطقي به وجود خارجي، موجود هستند. هرگاه ماهيـات و حقـايق را مـن حيـث هـي هـي       
تصوركنيم، معقول اول هستند و چنانچه براي آنها عوارضي از قبيل جنسيت و ذاتيـت اعتبـار   

هـاي ثـاني    اييم يا برآنها به كلي بودن وامثال آن حكم كنيم، آن عوارض و احكـام، معقـول  نم
 هاي ثاني، عـوارض طبـايع اشـياء هسـتند ازآن حيـث كـه آن طبـايع در        هستند؛ پس معقول

فقـط در عقـل    هـا درخـارج عينـي، مطـابقي ندارنـد و      آن معقول و شوند اند و تعقل مي ذهن
نطقـي بـه اعتبـارات گونـاگون، از اوصـاف مفـاهيم مـاهوي و        هاي ثاني م معقول11موجودند.

يـك شـخص    آيند. هرگاه مفهوم در قياس با فـرد خـود، تنهـا از    شمار مي هاي ثاني به معقول
شـود و هرگـاه مفهـوم از     آن مفهوم انتـزاع مـي   مفهوم جزئيت از ي است وحاكي باشد، جزئ

مرتبـه عقلانـي نفـس     دروحـدت ماهيـت    ماهيت داراي حقيقت واحد مشترك (اشـتراك و 
 به وصـف كثـرت موجودنـد)، انتـزاع شـود و      خارج به عين وجود افراد و است؛ ماهيات در

گونه در ساير مفاهيم ماهوي در مقايسـه بـا افـراد، مفـاهيم      حكايت نمايد، نوع است و همين
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هـاي ثـاني منطقـي، عـوارض      شوند. در اعتبار ديگر، معقـول  منطقي ديگر در ذهن ادراك مي
هاي ثاني ديگري هستند؛ مانند: مفاهيم حـد و رسـم كـه موضـوع آنهـا معقـول ثـاني         ولمعق

تواند معقول ثاني فلسفي باشد. در معقـول ثـاني    منطقي است يا مفهوم كلي كه موضوع آن مي
در ذهن است، اتصـاف (وجـود رابـط) آن     طور كه عروض محمول بر موضوع منطقي همان

ي، يا ذاتي، يا عرضي، يـا قضـيه يـا    در آن به كلي، يا جزئاي كه  قضيه نيز فقط در ذهن است؛
شود، مفاد و مطابق حكم در آن قضيه، ثبـوت شـيء بـراي شـيء و اتصـاف       قياس حكم مي

لـه، وجـود    مثبـت 12له درآن ظـرف اسـت.   موضوع به محمول است وآن، فرع بر وجود مثبت
عـلاوه بـر   ذهني است؛ پس ظرف عروض ذهن است و اگر در اتصاف موضوع به محمـول  

وجود مثبت له، به وجود ثابت در ظرف اتصاف قائل شـويم، صـفت ذهنـي، وجـود رابطـي      
است و در ظرف ذهن، مابازاء دارد. مفاهيم منطقي كـه بـا فعاليـت و سـنجش ذهنـي تحقـق       

شناسـانه و   يابند، وحدت و كثرت آنها تابع همان اعتبار و سنجش است. ويژگـي معرفـت   مي
رج، آن طوركه در مفاهيم ماهوي وجود دارد، در مفاهيم منطقـي  مطابقت صورت ذهني با خا

شود. براساس مناسبت ميان مفهوم و منشـأ انتـزاع، بايـد خصوصـيت      از آن حيث، لحاظ نمي
مناسب و مسانخ با مفهوم انتزاعي در منشأ انتزاع وجود داشته باشد؛ تا انتزاع مفهوم خـاص از  

باشد، نبايد انتزاع مفهوم نوع و نـه مفهـوم جـنس از     منشأ انتزاع، توجيه شود؛ كه اگر جز اين
منشأ انتزاع، صحيح و موجه باشد و پرسش از اينكه چرا مفهوم نوع و نـه مفهـوم ديگرانتـزاع    

ماند. انتزاع مفهوم خـاص از منشـأ انتـزاع، بـدون خصوصـيت در منشـأ        شد، بدون پاسخ مي
عـدم وجـود خصوصـيت در منشـأ      انتزاع نه تنها مستلزم ترجيح بدون مرجح است؛ بلكه بـا 

شود؛ بنابراين در موضـوع و منشـأ انتـزاع مفـاهيم      از موضوع، انتزاع نمي  ميانتزاع، هيچ مفهو
تـا هرسـنخ    منطقي؛ مانند ساير مفاهيم، بايد خصوصيت مناسب با مفهوم، وجود داشته باشـد 

    مفهوم منطقي برخصوصيت مناسب آن مفهوم در منشأ انتزاع، منطبق شود.

  ام معقول ثاني فلسفياقس
هايي كه داراي مصداق عيني هسـتند؛ ماننـد: مفهـوم وجـود كـه مصـداق آنهـا         . معقول1

  موجود به وجود خود و داراي وجود نفسي و مستقل است.  
هايي كه عروض در ذهـن و اتصـاف در خـارج دارنـد؛ ماننـد: امكـان، قـدم و         . معقول2

و از نظر مشهور مطـابق   و موصوف دارندحدوث، قوه و فعل؛ اين مفاهيم، منشأ انتزاع 
از نظر صدرالمتألهين همـه اقسـام   13ور، به وجود منشأ انتزاع موجود است.مفاهيم مذك
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معقول ثاني در خارج داراي يك نحوه وجود و مابازاء واقعـي هسـتند؛ بنـابراين نظـر،     
  14اين قسم، وجود نفسي مستقل ندارد؛ ولي داراي وجود رابطي و محمولي است.

هايي كه در خارج داراي وجود رابطي هستند؛ مثال ايـن قسـم، اعـدام ملكـات      معقول. 3
است. عدم ملكه براي موضوعي كه شأنيت ملكـه دارد، ثابـت اسـت. شـأنيت وجـود      
ملكه در موضوع، در خارج محقق است. مابازاء اين قسـم معقـول، داراي يـك گونـه     

  15حقق دارد.وجود ضعيف انتزاعي است و به تبع موضوع در خارج، ت
هـا، بـه دو قسـم     هايي كه طبيعت ثابت و محصل ندارند؛ ايـن قسـم از معقـول    . معقول4

  شوند:   منقسم مي
هايي كه در ذهن طبيعت متحصـل ندارنـد؛ اگرچـه درخـارج وجـود       الف) معقول

حقيقي ثابت دارند. اين قسم، داراي وجود نفسـي مسـتقل اسـت (وجـود فـي      
بـرخلاف مفهـوم    كـه  الوجـود  : مفهـوم واجـب  نفسه لنفسه بنفسه دارد)؛ ماننـد 

  الباري، به مصداق خارجي اشاره دارد.   شريك
هايي كه در ذهن و نيـز در خـارج طبيعـت متحصـلي ندارنـد؛ ماننـد:        ب) معقول 

ممتنعات ذاتي. بنا به رأي صدرالمتألهين، ممتنعات خـارجي در عقـل صـورتي    
ها را عنوان بـراي امـور    مندارند و عقل با تعملات و تصرفات خود برخي مفهو

و   مياي براي شناخت احكام امور عـد  ها را وسيله دهد وآن مفهوم باطل قرار مي
    16گيرد. كار مي باطل به

  چگونگي واقعيت خارجي مفاهيم فلسفي 
؛ ماننـد  ه حيثيت مصداق آن خارجي بودن اسـت است ك ميمفهوم اعتباري فلسفي يا از مفاهي
كـه  - طـوري كـه در ذهـن     ي وحدت و وجوب و غيرآنها بـه وجود و صفات حقيقي آن؛ يعن
، داخل نخواهد شد؛ زيرا چنانچه مصداق وجـود و صـفات   - حيثيت آن عدم ترتب آثار است

ترتب آثار به عدم ترتب آثـار   وند، مستلزم دگرگوني آنها ازحيثذهن داخل ش حقيقي آن در
ود نيسـت و بـه ذهـن وارد    است كه در خارج، موج  ميخواهد شد يا مفهوم فلسفي از مفاهي

پـذيرد،   نخواهد شد؛ مانند: عدم كه اگر جز اين باشد، بـه شـيئي كـه وجـود خـارجي را مـي      
شود و اين لازم، باطل است؛ زيرا هر شيئي كـه وجـود خـارجي نـدارد، وجـود       دگرگون مي

محققان در تحقق يا عدم تحقق معقول ثاني فلسـفي در خـارج و نيـز    17ذهني نخواهد داشت.
نگي آن، اختلاف نظر دارند. برخـي معقـول ثـاني فلسـفي؛ ماننـد: مفهـوم امكـان را        چگو در
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 شناسند؛ كه ظرف عـروض آن در ذهـن و اتصـاف در    موجود به وجود موضوع در اعيان مي
داننـد و برخـي ديگـر آن را     خارج موجود مستقل و منحاز مي برخي آن را در 18خارج است.

از نظـر مشـهور فيلسـوفان،     19شناسـند.  اعيان مـي اعتباري محض و فاقد صورت در   ميمفهو
موجـود اســت.   ازاء خـارجي نـدارد و بـه وجـود منشـأ انتـزاع،       معقـول ثـاني فلسـفي، مابـه    

هاي ثاني را صرفاً اعتبارهاي ذهنـي و فاقـد مصـداق و     كساني كه معقولصدرالمتألهين نظريه 
لسوفان كه ظرف عـروض و  و برخلاف نظريه رايج فيا 20كند. دانند، رد مي مابازاء خارجي مي

وجود رابطي معقول ثـاني فلسـفي را ذهـن و ظـرف اتصـاف و وجـود رابـط آن را خـارج         
دانند، با نظر به اشكالي كه بر ديدگاه رايج وارد است، ظرف عروض آن را ذهن و خـارج   مي
  داند. مي

طبق نظر مشهور، معقول ثاني فلسفي ما بازاءخـارجي نـدارد و بـه وجـود منشـأ انتـزاع،       
شود، اين است كه معقول ثـاني فلسـفي    موجود است. اشكالي كه به نظريه فيلسوفان وارد مي

اگر كيفيت نسبت قرار گيرد، عارض چيزي نبوده و محمول شيء نخواهد بـود و تـابع خـود    
نسبت است و در هر ظرفي كه نسبت باشد، كيفيت آن هـم كـه مصـداقاً عـين آن اسـت، در      

شود؛ ولي اگر وصف چيزي قرار گرفت، به عنوان عـارض   ميطور تبعي يافت  همان ظرف به
شود نه به عنوان كيفيت نسـبت و بـين هـر عـارض و معـروض، رابـط        و محمول مطرح مي

توان تصديق كرد در رابط تـابعِ طـرفين، يـك طـرف ربـط؛ يعنـي        برقرار است و چگونه مي
اسـت، در  خارج موجود باشد و طرف ديگر كـه محمـول و صـفت     موضوع و موصوف، در

آنگاه وجود رابط بتواند موجود ذهني را به موجود عيني مرتبط سـازد تـا    ،ذهن موجود باشد
صـدرالمتألهين   21؟نحوه اتصاف موجود خارجي به وصف و معقول ثاني فلسفي، توجيه شود

دانند اتصاف خارجي صرفاً با وجود مثبت له و بـدون ثابـت و بـا     نظريه گروهي كه جايز مي
او بر مدعاي خـود   22داند. شود، را باطل مي ميموصوف، بدون صفت محقق  بودن موضوع و

نسبت بـين دو چيـز اسـت و بـه حسـب       حق اين است كه اتصاف،«كند:  چنين استدلال مي
وجود در ظرف اتصاف، دو وجود مغايرند، براين اساس، حكم به وجود يكـي از دو طـرف،   

  23».جه استو بدون طرف ديگر در ظرفي كه اتصاف محقق است، بي
اي از وجـود و آثـار    برمبناي تشكيك وجـود، هريـك از اشـياء و اوصـاف، داراي مرتبـه     

مختص به آن مرتبه هستند. البته اشياء در موجوديت، تفـاوت دارنـد و براسـاس تفاضـل در     
اي خاص دارند و برخي ديگر، فاقد اين نحوه خـاص از وجـود    وجود، برخي از وجود، بهره

اي از وجـود را حائزنـد و    مرتبهفات؛ حتي اضافات و اعدام ملكات، صهستند؛ پس هريك از 
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آثار مختص به خود دارند و موضوع آنها امكان ندارد بـه آنهـا متصـف شـود؛ جـز آنكـه آن       
اگـر اتصـاف درخـارج اسـت، صـفت نيـز در        24اوصاف، براي موصوف آنها موجود باشند.

موجـود اسـت. بـراين اسـاس،     خارج تحقق دارد و اگر اتصاف ذهني است، صفت در ذهن 
مفهوم معقول ثاني فلسفي، از مابازاء حـاكي اسـت و چيـزي وراء آن نيسـت و همچنـين آن      

در مفهوم وجود با نظر بـه اينكـه صـدرالمتألهين آن را نظيـر     25مابازاء نخواهدبود. مفهوم ذاتي
حكايـت  داند، مفهوم وجود ازخارج  مفهوم ذاتي ايساغوجي از حاق و تمام مصداق منتزع مي

در ساير مفاهيم فلسفي كه صـدرالمتألهين آنهـا را داراي مابـازاء    26كند و برآن منطبق است. مي
داند، هريك از آن مفاهيم، بر مابازاءخارجي خود، منطبق اسـت و از آن حكايـت    ميخارجي 

كند. براساس نظرمشهور در معقول فلسفي كه آن را فاقد مابازاء و به وجـود منشـأ انتـزاع     مي
  شود.   دانند، در منشأ انتزاع، خصوصيتي لحاظ نمي ميد موجو

خصوصـيت در منشـأ انتـزاع،     نبـود شود آن است كه با  ميايرادي كه بر نظرمشهور وارد 
انتزاع مفهوم خاص از موضوع و انطباق برآن، توجيهي ندارد؛ زيرا فاقـد مـلاك اسـت؛ لهـذا     

عنايي، بايد خصوصـيت مناسـب   براساس مناسبت ميان مفهوم و منشأ انتزاع در خصوصيت م
و مسانخ با مفهوم انتزاعي در منشأ انتزاع وجود داشته باشد تا انتـزاع مفهـوم خـاص از منشـأ     
انتزاع توجيه شود؛ چنانچه هيچ جهت وخصوصيت مشتركي در منشأ انتـزاع وجـود نداشـته    

يح بـدون  باشد و در عين حال از منشأ انتزاع، مفهوم خاص فلسفي انتزاع شود، مسـتلزم تـرج  
 به بداهت عقل، باطل است؛ پس ناگزير در منشـأ انتـزاع،   ترجيح بدون مرجح مرجح است و

خصوصيت مناسب با هريك از مفاهيم وجود دارد و هريك از آنها برآن خصوصيت، منطبـق  
  كند.   است و از آن حكايت مي

 نسبت محمول من صميمه و مبدأ انتزاع آن در وحدت و كثرت

، رابطه معقول ثاني منطقي و معقول ثـاني فلسـفي و منشـأ انتـزاع آنهـا      در اين بخش از بحث
گيرد. برحسب ديدگاه مشـهور، معقـول ثـاني     مورد بررسي قرار مي ازحيث وحدت و كثرت،

فلسفي و منطقي نسبت به موضوع و منشأ انتزاع، عرضي خارج محمول من صميمه هسـتند؛  
وجود هستند. در اين مفـاهيم، ظـرف عـروض    مابازاءخارجي ندارند و به وجود منشأ انتزاع م

اين مفاهيم، معاني خـارج و   27محمول و وصف، ذهن و ظرف اتصاف و رابط، خارج است.
شـوند. طبـق    گردند، انتزاع مـي  مناشي انتزاعي كه در ذهن تصور ميلازم موضوع هستند و از 

اسـب بـا آن   صـميمه خصوصـيتي من   نتزاع مفاهيم انتزاعي محمول مـن منشأ انظر مشهور، در 
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و مطـابق آن در معنـي، ميـان مفهـوم     شود؛ ولي بر اسـاس اتحـاد مفهـوم     لحاظ نميمفاهيم، 
انتزاع آن، ناگزيرخصوصيت مشترك وجـود دارد، تـا اينكـه انتـزاع مفهـوم از      منشأ انتزاعي و 

موضـوع، داراي مـلاك باشـد؛ لهـذا، وحـدت و كثـرت معقـول ثـاني بـا وحـدت وكثـرت            
، ملازمـه دارد. در مسـأله رابطـه مفهـوم عرضـي و موضـوع در       انتـزاع منشـأ  خصوصيت در 

وحدت و كثرت، ميان عرضي محمول بالضميمه و عرضي محمول من صـميمه بـه مسـلك    
، تفاوتي نيسـت.  - كنند انتزاع محمول من صميمه خصوصيتي لحاظ نميمنشأ كه در  - مشهور

كه كثـرت مفهـوم،   كثرت موضوع در هر دو، مستلزم كثرت مفهوم عرضي نيست؛ همان طور 
انتـزاع مفهـوم عرضـي    منشـأ  انتزاع كاشفيت ندارد. ولي هرگـاه در  منشأ از كثرت موضوع و 

و مفهـوم انتزاعـي    نتزاعامنشأ  محمول من صميمه، خصوصيت مناسب با مفهوم، لحاظ شود،
انتـزاع مسـتلزم وحـدت و    منشـأ  ند؛ يعني وحـدت و كثـرت   و كثرت، تلازم داردر وحدت 

و وحدت و كثرت مفهـوم انتزاعـي از وحـدت و كثـرت منشـأ انتـزاع       زاعي مفهوم انتكثرت 
 28كند. كشف مي

  رابطه محمول منطقي و واقع ذهني در وحدت و كثرت
انتـزاع در وحـدت و كثـرت بـه وجـه كلـي بحـث        منشأ در اينجا از رابطه محمول منطقي و 

  شود.   مي
ت و كثـرت تصـور   براساس فروضي كه در مسأله رابطه مفهوم و مصداق از حيث وحـد 

    شوند: بندي مي هاي مختلفي صورت شود، گزاره مي

   بيان نسبت در محمول منطقي قسم اول
سـنخ   محمولي كه خصوصيت معنايي مناسب و هـم  - چنانچه محمول منطقي قسم اول باشد

با واقع ذهني خود ندارد و ميان مفهوم و مبدأ انتزاع آن مناسبتي لحاظ نشود؛ در ايـن فـرض،   
انتـزاع كاشـف نيسـت؛    منشـأ  كثرت سنخ مفهوم منطقي از كثرت سنخ معنايي واقع و تعدد و 

، - انتزاع، مستلزم كثرت سـنخ مفهـوم منطقـي نيسـت    منشأ كه كثرت سنخ واقع و  همان طور
تـوان در چهـارگزاره بيـان     نسبت ميان واقع ذهني و مفهوم منطقي در وحدت و كثرت را مي

     نمود:
؛ مانند: مفهوم حيوان در ذهن، مستلزم وحدت مفهـوم  وحدت واقع ذهني- گزاره اول •

منطقي نيست؛ زيرا انتزاع مفاهيم كثير؛ مانند: مفهوم كلي، جنس، موضوع و محمـول،  
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  حيوان، جايزاست.  انتزاع واحد؛ يعني منشأ از 
كثرت واقع ذهني؛ مانند: مفهوم حيوان، انسان و ناطق در ذهـن، مسـتلزم   - گزاره دوم •

نيست؛ زيرا انتزاع مفهوم واحد منطقي مانند: كلـي، محمـول يـا    كثرت مفهوم منطقي 
  ور، جايز است.  انتزاع كثير مذكمنشأ موضوع از 

انتـزاع  منشـأ  وحدت مفهوم منطقي؛ مانند: مفهوم محمول، از سنخ واحد - گزاره سوم •
ور، از واقع ذهني كثيـر؛ ماننـد: مفهـوم حيـوان،     كاشف نيست؛ زيرا انتزاع مفهوم مذك

  ، جايز است.  - شوند كه منشأ انتزاع مفهوم محمول واقع مي- اطقانسان و ن
كثرت مفهوم منطقي؛ مانند: مفهوم كلي، نوع، موضـوع و محمـول، از   - گزاره چهارم •

كند؛ زيرا انتزاع مفاهيم كثيـر يـاد شـده، از واقـع ذهنـي       واقع ذهني كثير كشف نمي
  واحد، مانند: انسان ذهني، جايز است.  

  قسم دوم منطقي بيان نسبت در محمول
محمولي كـه خصوصـيت معنـايي مناسـب بـا منشـأ       - چنانچه محمول منطقي قسم دوم باشد
انتزاع، اقتضـاي  منشأ انتزاع حكايت دارد و تعدد منشأ  انتزاع دارد و تعدد سنخ مفهوم، از تعدد

كند و ميـان آن دو   در واقع كشف مي خصوصيت ، مفهوم منطقي از- تعدد مفهوم منطقي دارد
م و واقع ذهني) در وحدت و كثرت، تلازم است. در اين قسم نيز، نسبت ميـان مفهـوم   (مفهو

  شود:   انتزاع آن در چهارگزاره بيان ميمنشأ منطقي و 
وحدت سنخ واقع ذهني، مستلزم وحدت مفهوم منطقي در ذهن اسـت.  - گزاره اول •

 درانتزاع واجد خصوصيت نوعي است؛ مانند: مفهـوم انسـان   منشأ فرض كنيم  اگر
  ذهن، وحدت سنخ واقع ذهني، مستلزم تحقق مفهوم واحد نوع در ذهن است.

كثرت خصوصيت يا سنخ كثير واقع ذهني، مستلزم كثرت مفهـوم منطقـي   - گزاره دوم •
در ذهن هستند؛ مانند: مفهوم حيوان در ذهن كه واجد خصوصـيت جنسـي و نـوعي    

يا مفهوم حيـوان،   ستنوع ا از يك لحاظ، جنس و به لحاظ ديگر،به دو لحاظ است. 
  مستلزم كثرت مفهوم جنس، نوع و فصل در ذهن هستند.انسان و ناطق، 

وحدت مفهوم منطقي؛ مانند: عرضي خاص، از وحـدت خصوصـيت    - گزاره سوم •
انتـزاع   منشـأ كند. خندان معقـول اول و   انتزاع آن؛ مانند: خندان، كشف مي منشأدر 

ص در منشـأ انتـزاع   مفهوم منطقي عرضي خاص است. خصوصـيت عرضـي خـا   
  تحقق دارد.   ذهني آن
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أ كثرت مفهوم منطقي؛ ماننـد: مفهـوم نـوع و جـنس، از كثـرت منش ـ     - گزاره چهارم •
- از كثرت خصوصيت در منشأ انتزاع در مثـال حيـوان  انتزاع؛ يعني انسان، حيوان يا 

  كند. ميكشف وحكايت  - كه به يك لحاظ جنس و به لحاظ ديگر نوع است

 و واقع آن در وحدت و كثرترابطه محمول فلسفي 

نسبت مفاهيم فلسفي و واقـع آنهـا از حيـث وحـدت و كثـرت مـورد بررسـي قـرار          اكنون
تفـاوتي نيسـت. در   انتزاع مفهوم فلسفي، وجود عيني يا ذهني باشـد،  منشأ گيرد، در اينكه  مي

انتزاع در وحدت و كثرت، بـر وجـود يـا عـدم ويژگـي مفهـوم       منشأ تفاوت مفهوم و  مسأله
  مبتني است.   ،انتزاع آنمنشأ سفي در فل

 منشـأ انتزاع آن يا خصوصـيت مفهـوم فلسـفي در    منشأ چنانچه سنخيت مفهوم انتزاعي با 
انتـزاع آن را از حيـث   منشـأ  توان نسـبت ميـان مفهـوم فلسـفي و      انتزاع آن، لحاظ نشود، مي

  گزاره بيان نمود:   در چهار وحدت و كثرت،
انتزاع كاشف نيست؛ زيرا همـان  منشأ از وحدت  وحدت مفهوم انتزاعي- گزاره اول •

انتـزاع كثيـر، جـايز    منشـأ  طوركه در فرض دوم اشاره شد، انتزاع مفهـوم واحـد از   
    است.

اع كاشـف نيسـت؛ زيـرا همـان     انتزمنشأ كثرت مفهوم انتزاعي از كثرت - گزاره دوم •
جـايز  انتـزاع واحـد،   منشـأ  در فرض اول اشاره شد، انتزاع مفهوم كثيـر از  طور كه 

  است.  
انتزاع، مستلزم وحدت مفهـوم انتزاعـي نيسـت؛ زيـرا از     منشأ وحدت  - گزاره سوم •

شود. از سنخ واحـد وجـود درخـارج،     انتزاع، مفهوم كثير، انتزاع ميمنشأ يك سنخ 
شـود يـا از سـنخ وجـود خـاص انسـان،        مفاهيم شيئي، امكان و حدوث انتزاع مي
  د.  شو مفهوم شيئي، حادث و معلول، انتزاع مي

مستلزم كثرت مفهوم انتزاعي نيسـت؛ زيـرا انتـزاع     انتزاع، منشأكثرت - گزاره چهارم •
انتزاع كثير ممكن است. مثال اين مـورد، وجودهـاي خـاص    منشأ مفهوم واحد، از 

ها، داراي كثرت عرضي هستند و از ماهيت انسـان، سـنگ    هستند كه به تبع ماهيت
  كرد.   ر را انتزاعتوان مفهوم ماهيت يا مفهوم جوه و چوب، مي

انتـزاع و مفهـوم انتزاعـي،    منشـأ  انتزاع مفهوم فلسفي، بر اساس سنخيت ميـان   منشأدر هرگاه 
خصوصيت مناسـب و مسـانخ مفهـوم انتزاعـي لحـاظ گـردد، وحـدت مفهـوم از وحـدت          
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انتـزاع، مسـتلزم كثـرت    منشـأ  كند و كثـرت سـنخي    خصوصيت در منشأ انتزاع آن كشف مي
 منشـأ فلسفي وخصوصـيت معنـايي آن در    نسبت محمول بنابراين نظر، مفهوم انتزاعي است.

  توان در پنج گزاره بيان نمود:   انتزاع را مي
انتـزاع، كاشـف   منشأ وحدت مفهوم انتزاعي از وحدت خصوصيت در  - گزاره اول •

است. مفهوم واحد وجود يا امكان از وحدت سنخ واحـد خصوصـيت وجـود يـا     
  دارد.   انتزاع، حكايتمنشأ امكان در 

كثرت مفهوم انتزاعي در مورد موجود امكـاني، از كثـرت خصوصـيت     - گزاره دوم •
در منشأ انتزاع، كاشف است. مفهومي؛ مانند: ممكـن، حـادث و معلـول، از كثـرت     

  كند.   انتزاع واحد يا كثير، حكايت ميمنشأ خصوصيت در 
خصوصـيت   كثرت معنا و مفهوم انتزاعي در مورد حق تعالي از كثرت - گزاره سوم •

كنـد. وجـود بسـيط     و تعدد حيثيت در ذات واجب تعالي، كشف و حكايـت نمـي  
همه اوصاف كمال است. حـق تعـالي   تعالي به وحدت خود، واجد و جامع  واجب

به علت وجوب وجود و عدم تناهي وجود، واجد همه مراتب است. او با بسـاطت  
ود خـارج  خود داراي همه اوصاف كمال است. اوصـاف كمـال وي از سـنخ وج ـ   

نيست. هرگاه موجودي نامتناهي باشد، اوصاف كمال مانند: حيات، علـم وقـدرت،   
بدون امتياز، حد وجودي و اختلاف حيثي در او تحقق دارند؛ بـه خـلاف موجـود    
امكاني كه هريك از اوصاف كمال، در آن با تفاوت حيثي و بـا حـد خـاص خـود     

     تحقق دارد.
انتزاع مفهوم، مسـتلزم وحـدت مفهـوم     وحدت خصوصيت در منشأ - اره چهارمگز •

انتـزاع واحـد يـا كثيـر،     منشـأ  انتزاعي است، خصوصيت واحدي؛ مانند: امكـان در  
  در ذهن است.    ميخصوصيت به وجود مفهوو مستلزم تحقق آن معنا 

  انتزاع، مستلزم كثرت مفهوم انتزاعي درمنشأ كثرت خصوصيت در - گزاره پنجم
آن اهيت موجود واحد يا كثير است و در تزاع، مانمنشأ ذهن است. در فرضي كه 

ماهيت موجود، خصوصيت وحيث امكان، حدوث و معلوليت است، خصوصيت 
  حيث كثير، مستلزم تحقق مفاهيم ممكن، حادث و معلول در ذهن است. و

  نتيجه
در مسأله مفاهيم اعتباري حقيقي و واقع خارجي و ذهني آنهـا در وحـدت و كثـرت، اقسـام     
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طقي و فلسفي و مناشي انتزاع آنها مورد بحث قرار گرفـت. در ايـن مقالـه بـا بيـان      مفاهيم من
فلسـفي بررسـي    اقسام مفاهيم منطقي و فلسفي، در تبيين مسأله، گونه تحقق مفاهيم منطقي و
م منطقـي  مفـاهي  شد. در توضيح نسبت مفاهيم اعتباري حقيقي و مبدأ انتزاع آنها بيان شـد: در 

 منشـأ ور و انتزاع خود ندارنـد، مفـاهيم مـذك   منشأ و مسانخ با اسب كه خصوصيت معنايي من
كثرت تلازم ندارند؛ يعنـي وحـدت و كثـرت منشـأ انتـزاع مسـتلزم        انتزاع آنها در وحدت و

كـه وحـدت و كثـرت مفهـوم منطقـي از       طـور  كثرت مفهوم منطقي نيست؛ همان وحدت و
اهيم منطقـي كـه خصوصـيت    حكايت ندارد. در مف ـوحدت و كثرت منشأ انتزاع كاشفيت و 

معنايي مناسب با منشأ انتزاع دارند، ميان مفهوم و منشأ انتزاع آن در وحدت و كثـرت، تـلازم   
  است.
حيث وحدت و كثـرت، برحسـب   ا از انتزاع آنهمنشأ در بحث از رابطه مفاهيم فلسفي و  

مـول  انتـزاع آنهـا، عرضـي مح   منشـأ  هاي ثاني نسـبت بـه موضـوع و     ديدگاه مشهور، معقول
صميمه هستند؛ مابازاء خارجي ندارند و به وجود منشأ انتزاع موجود هستند؛ يعني ظـرف   من

عروض محمول و وصف، ذهن و ظرف اتصاف و رابط، خـارج اسـت. طبـق ايـن نظـر، در      
شـود؛ در ايـن قسـم،     ور، خصوصيتي مناسب با مفـاهيم، لحـاظ نمـي   نتزاع مفاهيم مذكامنشأ 

وحدت و كثرت، تلازم ندارند؛ ولي براساس ايـن مبنـا كـه ميـان     مفهوم و منشأ انتزاع آن در 
انتزاع آن در ويژگي معنـايي اتحـاد وخصوصـيت مشـترك وجـود دارد،      منشأ معقول ثاني و 
  انتزاع خود در وحدت و كثرت تلازم دارد.  منشأ معقول ثاني با 
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   ها نوشت پي
 

بـا راهنمـايي   » رابطه مفهوم و مصداق از حيث وحدت و كثرت«. اين مقاله از رساله دكتري با عنوان: 1 
فياض صابري و دكتـر فرامـرز قراملكـي دفـاع شـده در دانشـگاه فردوسـي مشـهد،         دكتر اساتيد آقايان 

 مستخرج است.

در اصل تجاوز از حالي به حال ديگر است. اعتبار و عبرت به حالتي » عبر. «است» عبر«. اعتبار از ماده 2
شود. (راغب  شود كه از معرفت امر مشاهد، به آنچه مشاهد نيست، وصول و انتقال حاصل مي اطلاق مي

را اعطاي حـد يـا   » اعتبار«اطبائي) علامه طب331: معجم مفردات الفاظ القراناصفهاني، ابوالقاسم حسين، 
رسـائل  (طباطبـائي، سـيد محمـد حسـين،      كند شيء براي شيء ديگر، به تصرف وهم تعريف ميحكم 
  ). 129: سبعه

  .170  - 173و 200 :2، جاصول فلسفه و روش رئاليسم. طباطبائي، سيد محمد حسين، 3
  .200:. همان4
  . همان.5
  .335،  1ج  ،ا����� ا�������� �� ا��
�را������ ا�ر���محمد،   . شيرازي، صدرالدين6
. مصداق علم، قيام حلولي يا صدوري به نفس دارد. علم، وجود ناعتي است كه عدم را از ماهيت خود 7

 كند. را از موضوع، سلب مي  و نيز عدمي

  .134، ص1، ج دررالفوائد. آملي، محمد تقي، 8
�. ساوي، عمربن سهلان،  9��  .57ص ،ا�#��"!ا����!ی� �� ��� ا��

  .290 - 291،  ص2لدين محمد، همان، ج . شيرازي، صدرا 10
  .17الدين رازي، ص طب، تعليقه ق1، جشرح الاشارات و الاتنبيهات. طوسي، نصيرالدين، 11
  .189، ص 4ج  ا����� ا�������� �� ا��
�ر ا������ ا�ر���،. شيرازي، صدرالدين محمد، 12
 54، ص�&ایـ� ا����ـ�ين، و طباطبائي سـيد محمـد حس ـ   63، ص شرح منظومه. سبزواري ملاهادي، 13

 .45 - 43، ص )'�ی� ا�����همو، 

  .337  - 336، ص1ج  ا����� ا�������� �� ا��
�ر ا������ ا�ر���،، لدين محمد. شيرازي، صدرا14
و شيرازي صدرالدين محمد،  40ص كشف المراد في شرح تجريدالاعتقاد،. حلي حسن ابن يوسف، 15

  .  337همان، ص
  . 311، ص 1همان ،ج محمد، . شيرازي، صدرالدين16
 . 256، ص)'�ی� ا�����، حسينطباطبائي، سيد محمد. 17

 .45  - 43، ص )'�ی� ا�����و همو،  54، ص�&ای� ا�����. همو، 18

  .44  - 45، ص)'�ی� ا�����. همو، 19
  . مقصود از معقول ثاني فلسفي در اين موضع، مواد ثلاث؛ يعني ضرورت، امكان و امتناع است. 20
  .121، ص شناخت شناسي در قرآن، اهللادي آملي، عبد. جو21
دانـد و بـه نظـر وي     ي. صدرالمتألهين حظ صفت از وجود را از حظ موصوف به صـفت، اقـوي م ـ  22

اي منشـأ    اتصاف نيست؛ بلكه مفهوم اتصاف در هرظرف اين است كه صـفت بـه گونـه   موصوف، منشأ 
صـدرالدين  ، يـا انتزاعـي باشـد. (شـيرازي     حكم بر موصوف شود اعم از اينكه صفت به نحو انضـمامي 

  .)338، ص 1ج ا����� ا�������� �� ا��
�ر ا������ ا�ر���،محمد،  
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  .336  - 337. همان، ص 23
كـه ترديـدي در آن   . مرحوم علامه طباطبائي رأي صدرالمتألهين را حـق صـريحي   337. همان، ص 24

ظـرف تحقـق   اين است كه دو طرف نسبت در  دارد لازمه وجود رابط داند و اظهار مي ميوجود ندارد، 
كه معنا ندارد در تحقق قضيه يكي از دو طرف ذهنـي و طـرف ديگـر خـارجي     رابط موجود باشند و اين

  ).337باشد و يا يكي از دو طرف حقيقي و طرف ديگر، مجازي باشد (همان، ص
و محمولي معقول ثاني . مرحوم سبزواري (قده) با نظر صدرالمتألهين در تحقق خارجي وجود رابطي 25

فلسفي، مخالف است و به نظر وي پذيرش ديدگاه صدرالمتألهين موجب هدم بسياري از قواعد فلسفي 
شـود و   ، مـي »ثبوت شيء براي شيء فرع ثبوت مثبت له اسـت و نـه فـرع ثبـوت ثابـت     «از قبيل قاعده 

حمل، اتحاد در وجود است  آيد و اينكه اگر در خارج موجود باشند، تسلسل لازم مي  هاي عدمي محمول
و اتحاد در فرضي محقق است كه وجود واحد براي موضوع ثابت باشد و به اين سبب اسـت كـه اهـل    
تحقيق عقيده دارند در طرف موضوع، ذات معتبر است و آنچه در محمول اعتبار دارد، مفهوم است او از 

كـه عـدم محمـول لازم اسـت اگـر      گيرد كه وجود داشتن محمـول، لازم نيسـت و بل   اين بيان نتيجه مي
محمول موجود باشد، به سبب و مقتضي ديگري است و علاوه بر اين، آنچه در محمول اعتبار دارد، آن 

جـز  حمل محمول بر موضـوع،  اين در اتصاف و  است كه لابشرط باشد تا بر موضوع حمل شود؛ بنابر
شـود و نـه بـراي ثابـت، مرحـوم       مـي مفهوم معتبر نيست. براي موضوع و مثبت له وجود داشتن اعتبار 

سبزواري (قده) در مسأله، در اينكه اتصاف موضوع به معقـول ثـاني فلسـفي مسـتدعي وجـود داشـتن       
، ا����� ا�������� �ـ� ا��ـ
�ر ا�����ـ� ا�ر��ـ�، (شيرازي، صدرالدين محمد،كند  محمول نيست، ادعاي بداهت مي

هـاي انتزاعـي    اري در جاي ديگر تصريح دارد نسبتمرحوم سبزو ).337، حاشيه مرحوم سبزواري، ص 1ج
همانند اعتبارات نيش غولي نيستند تا اينكه هيچ گونه منشأ واقعي نداشته باشند؛ بلكه بـراي آنهـا منشـأ    
انتزاع واقعي وجود دارد و تحقق مفاهيم انتزاعي به معناي وجود منشأ انتزاع آنها است. بنابراين، بحث از 

و ر.ك:  339(همـان، حاشـيه محقـق سـبزواري، ص    از موجودهـاي خـارجي اسـت     مفاهيم انتزاعي، بحـث 
  ).40  - 39، قسمت فلسفه، ص شرح المنظومهسبزواري، ملاهادي، 

  -157، صلمعـات الهيـه  و زنـوزي،  ملاعبـداالله،    65همـان، ص ، شيرازي، صدرالدين محمد. ر.ك: 26
158. 

 .54ص ،�&ای� ا�����سيدمحمدحسين،  . طباطبائي،27

انتزاع، با آنچه در موضوع عرضي محمـول  بنابر وجود خصوصيت در منشأ  حدت و كثرت سنخي. و28
اسـت، تفـاوت دارد. بـر مبنـاي تحقـق       بالضميمه و عرضي محمول مـن صـميمه بـه مسـلك مشـهور     

كثرت سنخي، وحدت و كثـرت خصوصـيت در منشـأ      انتزاع، مقصود از وحدت ومنشأ  خصوصيت در
واحد يا كثير؛ مانند: امكان، حدوث و معلوليت، در منشـأ  انتـزاع تحقـق    انتزاع است؛ يعني خصوصيت 

يابد؛ بدون تفاوت در اينكه منشأ انتزاع، وجود كثير يا واحد باشد؛ ولي براساس نظر مشهور كه به تحقق 
خصوصيت در منشأ انتزاع قائل نيستند، مراد از وحدت يا كثرت سنخي، وحدت يا كثرت سنخ  وجـود  

شوند.  صميمه، واقع مي انتزاع مفاهيم محمول منمنشأ مانند: انسان، اسب وسنگ است؛ كه  هايي؛ ماهيت
انتزاع و وحـدت و كثـرت   منشأ  البته وحدت و كثرت سنخي به معناي وحدت و كثرت خصوصيت در

شوند. صورت نوعي واحد يا كثيـر، ممكـن اسـت     هاي ماهوي، بريكديگرمنطبق مي سنخ وجود صورت
  باشد.وصيت كثير فلسفي انتزاع خصمنشأ 
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